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  چکیده 
توان در زمره اندك فیلسوفانی به شمار آورد که در سنت غربی، براي بیان مقاصد و غایات فلسفی  فردریش نیچه را می

باید توجه کرد که هدف وي از به کارگیري این سبک نگارشی، صرفاً . استخود از تمثیل و تشبیه حیوانی سود جسته 
بودن  فخرفروشی یا تزئین اثر با صنایع ادبی نبود بلکه در بطن اندیشه خود، نظري دقیق و استادانه به حیوانیت یا حیوان

نیچه طرحی را تصویر . فهمد اي متفاوت از حیوان ناطق ارسطویی می گونه بودن انسان را به اما او حیوان. آدمی داشت
او سعی . زند شناختی آن، میان انسان و جهان طبیعت پل می کند که در آن بر مبناي مفهوم حیوانیت، به معناي زیست می
کند براساس مفهوم حیوانیت که از طبیعت وام گرفته است به طراحی دوباره انسانیت و إعاده معناي اصیل آن، یعنی  می

  .اي وابسته به آن بپردازده سازي ارزش طبیعی
اي متفـاوت   گونـه  در این مقاله سعی خواهیم کرد با تبیین و تشریح جایگاه حیوان در اندیشه نیچه، حیوانیت انسان را به
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  مقدمه
ثار نیچه تاکنون، در واکاوي اندیشه وي از زمان انتشار آ

. از موضوع حیوان و حیوانیت عموماً غفلت شده اسـت 
تاکنون نگرش مفسران، بـه ماهیـت حیـوان در اندیشـه     

اي  نابسامان نیچه، این مفهوم را صـرفاً بـه منزلـه زمینـه    
یــا ابــزاري اســتعاري  )Random Theme(تصـادفی 

)Metaphorical Device ( ،جلـوه   براي بلاغت اثـر
لیکن باید توجه وافی کرد که در اندیشه این  1.داده است
آدمی را به مثابه بخشـی از اسـتمرار و   «توان  متفکر، می

 Continuum of Animal(» دنباله حیـات حیـوانی  

Life(  نگریست)Cary, 2003:71 .( ،به دیگر سخن
بایسته است که حیات انسان را در بستر حیات طبیعـت  

ضـمن  . ر حیات حیوانی لحـاظ کنـیم  و در روند استمرا
ساز، از مراحل  اي سرنوشت اینکه حیات انسان را مرحله

نیچه در تمام آثار خـود، آدمـی را نـوعی    . حیات بدانیم
انگارد؛ لیکن آنچه حیوان بشـري را از دیگـر    حیوان می

در تضـاد بـا   . اوسـت  فرهنـگ کنـد   حیوانات ممتاز می
، نیچـه  هاي غربـی اومانیسـم و عصـر روشـنگري     سنت

اي  بررسی فرهنگ و استفسار آن را نه بـه منزلـه پدیـده   
ــام    ــه در مق ــی بلک ــی و اخلاق ــات «عقلان ــده حی » پدی

)Phenomenon of Life( وي برآن . کند پیشنهاد می
اســت کــه همــواره فرهنــگ، در دو مســیر غالــب      

» گرایانـه  معنویـت «و ) Materialistic(» گرایانه مادي«
)Spiritualistic( حـال بـا   . عبیر شده استتفسیر و ت

، نیچـه از در تضـاد و   حیاتمندي فرهنگعطف نظر به 
مسیر اول  )Biologism(» زیستمندمآبی«ناسازگاري با 

مســیر  )Anthropomorphism(» انگــاري انســان«و 
ــی ــود  دوم وارد م ــر ). Lemm, 2009: 2,3(ش اگ
چنین به معناي عام حیات لحاظ کنیم، آن  فرهنگ را این
فرهنگ برآمده از : ماید این حقیقت استن چه جالب می

هاي غربـی   خاستگاه حیوانیت است نه آنچنان که سنت

اي بـراي رهـایی و    فرهنگ ابـزار و وسـیله  «پندارند  می
). Margot, 1985: 24(» تمایز انسان از بند حیوانیت

بازگشت بـه  «به دیگر سخن، نیچه فرهنگ را در نوعی 
زندگی جان کشف مندي از جوانی و سرو بهره» طبیعت

  ). 66: 1388روزن، (کند  می
ورزد میان حیـوان و انسـان و ابرانسـان     نیچه اصرار می

وي معتقد است حیـات  . استمرار و اتصالی برقرار است
ناپـذیر از حیـات حیـوانی اسـت و نیـز       بشري انفکـاك 

  ناپذیر از پیکره جهـان ارگانیـک و غیرارگانیـک،    انحلال
بـه عـلاوه،   . شـود  اظ مـی طبیعت به معناي عام آن، لح ـ

انقطاعِ هر نوع حیات از دیگر انواع آن را به منزله زوال 
کند؛ زیرا آن نوع حیـات از آنچـه    و اضمحلال تلقی می

. بدان حیات بخشیده و مبدأ آن است جـدا شـده اسـت   
طبق این دیدگاه، حیـات بشـري قـادر نیسـت خـود را      

اش بـروز دهـد؛    صرفاً ازطریق قدرت و اسـتعداد ذاتـی  
بلکه تنها در تمامیت و کمال حیات، یعنی در ارتباط بـا  

سازي نیچه از حیات بـه   مفهوم. یابد آن، مجال ظهور می
مثابه استمرار و اتصال، در تعارض با سنت غربی قـرار  

 Crown of(» تـاج تکامـل  «گیرد که نـوع بشـر را    می

Evolution( ایـن تصـور از حیـات، بـدین     . خواند می
ظریه داروین نیست؛ اگرچه نیچه بـه  شباهت با ن معنا بی

در  )Biological Evolution(» تکامـــل زیســـتی«
جنبه استمرار و اتصال  2.کند مکتب داروینیسم حمله می

تـوان رد اهمیـت فزاینـده حیـات بشـري       حیات را مـی 
دانست؛ زیـرا دیگـر حیـات بشـري نقـش اساسـی، در       

کند بلکه تنهـا بخـش    تمامیت و کلیت حیات بازي نمی
نیچـه  . آیـد  اهمیت آن به حساب می و حتی کم کوچک

طبیعـت از  «متأثر از نظام شوپنهاوري بـر آن اسـت کـه    
حیات بشري به منزله ابزاري براي نیل بـه کمـال سـود    

نیچه پیوسته بازگشت ). Cary, 2003: 73(» جوید می
کنـد؛   انسان به آغازگـاه حیـوانی خـود را گوشـزد مـی     

یــن بازگشــت ا. بازگشــتی بــه حیــات رویــایی حیــوان
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ــز   مشــخص مــی ــایی اســت و نی ــات روی ــد کــه حی کن
بـراي نیچـه   . حیاتمندبودن اساساً همان رویادیدن است

آینده انسانیت بر توانایی وي، در ارتباط دوباره خویش 
رو که تنها حیات  با حیات رویایی حیوان ابتنا دارد؛ ازآن

آور آزادي  تواند براي انسان ارمغـان  حیوانی است که می
سازي و  قیت در تفسیري باشد که در فرایند تمدنو خلا

ــاعی ــدن، آن اجتمـ ــت  شـ ــت داده اسـ ــا را از دسـ   هـ
)Lemm, 2009: 4 .( ایــن مقالــه قصــد دارد اولــین

مند، با مفهوم حیـوان در اندیشـه نیچـه را     مواجهه نظام
به علاوه، نشان داده خواهد شد که حیـوان  . فراهم آورد

ف بـوده اسـت بلکـه    اي تصادفی و نه ابزار صر نه زمینه
کننده بدیع معناي فلسفه و الـزام   روحِ بازآورنده و اعاده

 .بدان در تأملات نیچه است

  
  ها الگوي طبیعی ارزش

از زمان آناکسیمندر، فیلسوفان اندیشـه را بـه دو دسـته    
اند؛ اما هیوم آن را در ابتـدا،   صادق و کاذب تقسیم کرده

یچه نیـز بـه   ن. کند به دو دسته قوي و ضعیف تقسیم می
نحو بدیعی اندیشه آدمی را به دو دسـته سـالم و بیمـار    

ها برخی از جسـم سـالم    کند؛ در میان اندیشه تقسیم می
هایی  و نیز اندیشه دندآزابخش و  اند و روح نشئت گرفته

اند و آن را  وجود دارند که از جسمی بیمار نشئت گرفته
ه بـه همـین ترتیـب، نیچ ـ   . کننـد  تر مـی  بیمار و ناخوش

هــا، علــوم، ادیــان، رســوم، آثــار هنــري و حتــی  ارزش
ــوژیکی   ــار فیزیول موســیقی را طبــق ایــن ســنجه و معی

روسـت کـه برخـی متفکـران      ازاین. کند بندي می تقسیم
پروراندن سنجشگري «اهمیت او را بیش از هرچیز، در 

 Naturalistic Criticism(» باورانه اخلاقیات طبیعت

of Morals( سند شنا به رسمیت می)  ،406کاپلستون :
اعتنایی به تمایلات و غرایز جسمانی  او حتی بی). 1388

عـدالتی   دهند نوعی بی را که بر حیوانیت انسان گواه می

علیــه «: گویــد دانــد و مــی در حــق حیــات طبیعــی مــی
پسـندم کسـانی را کـه     مـن نمـی  . کنندگان طبیعـت  لعن

برایشان هرگونه گرایش طبیعی نوعی بیمـاري، چیـزي   
همین افراد در اندیشـه  . جور یا حتی ناخوشایند استنا

ها بـد اسـت؛    اند که تمایلات و غرایز انسان ما القا کرده
عدالتی بزرگ ما نسبت به طبیعت  همین افراد مسئول بی

نیچـه،  (» [...] خودمان و نسبت به هر طبیعتـی هسـتند   
به زعم نیچـه، آدمـی بایـد فضـایل را از     ). 262:  1385

پذیرترین نوعِ حیوان اسـت   اید؛ زیرا آسیبحیوانات برب
پذیرترین الگـوي حیـاتی    ترین و لطمه و حیاتش ضعیف

جسـم براسـاس   ). Lemm, 2009: 6(حیوانی اسـت  
مفهوم باستانی خود در فرهنگ غرب، یک شی میان پر 

کننـده   شود کـه سـوراخ دار و تـراوش    مادي دانسته می
دفـع  است؛ همچنین داراي تنفس است و فضـولات را  

ها زمانی سر برمی آورنـد کـه    نیازها و خواست. کند می
ارگانیسم آمادگیِ دریافت و تقـلا بـراي منـابع زیسـت     

حیات نیروي ایـن تعـارض   . اش را داشته باشد محیطی
طبـق  ). 87: 1380ولـف،  (میان آدمـی و محـیط اسـت    

دیدگاه نیچـه، ارگانیسـم عبـارت اسـت از یـک پلنـوم       
)Plenum(3 ري به آنچه براي ارضاء و که کارمایه بیشت

اش لازم اسـت تولیـد    هـاي  برآوردن نیازها و خواسـت 
ــی ــد م ــه «. کن ــان کارمای ــش و غلی ــده  جوش ــاي فزاین ه

)Excess Energies(     در این ارگانیسـم بـه صـورت
سرمستی طبیعـی اسـت؛   . »یابد نشاط و روحیه تبلور می

گنجـد؛ بلکـه در    سرمستی درون آگاهی خودآگـاه نمـی  
ت آدمی، البته مادامی که طبیعـی باشـد،   همه جاي طبیع

سرمستی فراگیـر و فعـال اسـت؛    . جاري و ساري است
هـاي فزاینـده را کـه     زیرا ارگانیسـم بایـد ایـن کارمایـه    

شـوند تخلیـه    موجب احساس گرسنگی و تشـنگی مـی  
هاي اولیـه نیسـتند؛    این گرسنگی و تشنگی، پدیده. کند

گونه  که اینچراکه ارگانیسم خود، نیرویی ایجابی است 
. بخشـد  ها، یعنی گرسنگی و تشنگی را توسعه می سلبی
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اي کـه معلـول نیازهـا و     هـاي وامانـده   تمامی احسـاس 
. اند منفعل و واکنشـی هسـتند   هاي ارضاء نشده خواست

خشم نیرویـی سـربرآورده از واقعیـت ارگانیسـم و بـه      
شده از آن است؛ ارگانیسمی که دردهـاي آن   عقب رانده

ایـن نیـرو   . فهمد کند و فساد عضو را می را احساس می
ــا تبحــري خــاص، نــوع «. جویانــه اســت کینــه نیچــه ب

ها، علوم،  ها، ارزش فردي از تبارشناسی اندیشه منحصربه
نهـد   ادیان، رسوم، آثار هنري و موسیقی را فراپیش مـی 

هاي فعال، سرورآمیز یـا منفعـل،    که دربردارنده احساس
این احساسـات بـه نوبـه     .باشد توزانه می رنجیده و کینه

هـا   هـا و مبـدأ ارزش   خود، علت شدت و نفوذ اندیشـه 
بـه اعتقـاد   ). Calarco, et al., 2004: 8(»  هسـتند 

نیچه، نوع انسان نوعی گـذرا و انتقـالیِ رو بـه تکامـل     
است؛ پرسش از چیستی انسـان مسـتلزم پرسـش از آن    

نیچـه  . تواند بـدان تبـدیل شـود    چیزي است که وي می
هـا و   اي مشاهداتی را بـا نظـر بـه ارزیـابی آن    ه ویژگی

کند کـه خـود، معیـار     بندي می هایی طبقه ارزیابی ارزش
این ارزیابی با سـنجش و  . ها هستند سنجش این ویژگی
هـا   بنـدي آن  هـاي مشـاهداتی و رده   مقایسه میان ویژگی

برحسب معیارهاي طبیعی، بقاي انواع و بقاي اصلح، یا 
و خیرخـواهی و فضـیلت و   فرهنگی، منفعت اجتماعی 

در عـوض نیچـه، بـه نحـو     . آیـد  عقلانیت، حاصل نمی
کند آنچه را حیات بـه نحـو ایجـابی     ایجابی تصدیق می

هایی را که حیات بـا   که جنبش کند؛ درحالی تصدیق می
. انگـارد  شورد سلبی مـی  ها علیه خودش می استمداد آن

سلامتی ذاتاً سرورآمیز است؛ همان سـلامتی کـه مولّـد    
این . کند هاي افزون است و خود را احساس می ارمایهک

هـا را   احساس تندرستی و جوشـش و جهـش کارمایـه   
کننـده   سلامتی مثبـت و خـود ایجـاب   . بخشد شدت می

ها و سخنانی که در خلال جوشش و جهش  نغمه. است
بخشی بیشـتر   آیند باعث پرتوافکنی و قوت به وجود می
چقدر «، »!خوشحالم چقدر من«. شوند ها می این کارمایه

چقـدر  «و » !چقدر من قدرتمندم«، »!بودن نیکوست زنده
؛ اصطلاحات ارزشی نیکـو، قدرتمنـد،   »!حیات زیباست

گونـه اظهـار    زیبا، واقعی و صادق معناي خود را در این
ــگفتی ــی  ش ــا م ــد ه ــی،   . یابن ــطلاحات ارزش ــن اص ای
هاي درونـی همچـون شـادي و سرخوشـی را      احساس

. کلمات زیبا، زیبـایی بخشـند  : ندبخش شدت و دوام می
. بخشـند  کلمات اصیل و نجیبانه، اصالت و نجابـت مـی  

کلمـات قدرتمنـد، قـوت و کلمـات سـالم، سـرزندگی       
شـود؛ ایـن    ارگانیسمِ زنده مثبت ارزیابی مـی . بخشند می

هاي فزاینـده بـه بـار     ارگانیسم پلنومی است که کارمایه
گیرنـد   ئت میآورد؛ کمبودها و نیازهایی که از آن نش می

احساسات و «. همگی ثانویه و متناوب و سطحی هستند
کننـده همگـی    اصطلاحات ارزشیِ مثبت و خود ایجاب

  ).Calarco, et al., 2004: 8(» اولیه و پیشتازند
ــتگی و    ــت، وابس ــدي، خواس ــاري، نیازمن ــعف، بیم ض

هـا نیروهـاي    ایـن . انـد  پذیري منفعـل و واکنشـی   آسیب
: گویـد  رنـج مـی  «: انـد  وریدهاند که علیه خود ش ـ حیات

اي پـر،  ! اي پا بگرد! بشکن، خون خویش بریز، اي دل
رنـج  : باري، بیا، اي دل پیـر ! اي درد، برخیز، برشو! بپر
ایـن حـالات   ). 342: 1375نیچـه،  (» !شـو  گوید گـم  می

باعث به وجودآمدن خشم و نیز اصـطلاحات سـلبی و   
ارزشی، گونه اصطلاحات  این. شوند رنجور و ارزشی می

. افزاینـد  هاسـت مـی   بر وخامت وضـعی کـه موجـد آن   
کنند؛ سخنان پست و شایسـته   دار می کلمات زشت لکه

کننـد؛   بردگان، گویندگان و مخاطبان خود را تحقیر مـی 
کننـد؛ کلمـات بیمـار     دار می سخنان ضعیف اخته و لکه

بردگان و ضعفا براي غلبه بـر  . گردانند پلید و پلشت می
د، این اصطلاحات و تعابیر سلبی را ضعف و نقصان خو

ایـن دگردیسـی و   . کننـد  هاي ایجابی بدل مـی  به ارزش
هاي مثبت  تبدیل، ازطریق واکنش در برابر اظهار شگفتی

گیـرد؛   کننده اقویا و مسروران شـکل مـی   و خود ایجاب
روش بردگان این است که سعادت اقویـا را بـه منزلـه    
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شان را بـه   متیسبکسري، غرورشان به منزله تکبر و سلا
در مقابـلِ اقویـا،   . کننـد  رانی ملاحظـه مـی   منزله شهوت

بردگان و ضعفا با خودستایی اضطراب خود را تواضـع  
اندیشـی، وابسـتگی را    و فروتنی، ترس را حـزم و مـآل  

. کنند ضرربودن را صبر و شکیبایی قلمداد می تعبد و بی
ی باید توجه کرد نیچه حالاتی را که بردگان ارزش تلق ـ

جنبش منفعلانه و «شمرد؛ بلکه تنها  کنند کوچک نمی می
» گــذارد هــا را در معــرض نمــایش مــی ذاتــاً ســلبی آن

)Acampora, et al., 2004: 139 .(  
 

  حیوانات اصیل و پست
ها تا موسـیقی را بـه دو    هاي زمانه از اندیشه نیچه پدیده

و » اصـیل «دو کلمه . کند دسته اصیل و پست تقسیم می
 جامانـده از نظـام سیاسـی    مئناً مقـولاتی بـه  مط» پست«

ها را براي مقصـود   قتصادي فئودالی هستند که نیچه آنا 
او ایـن کلمـات را بـا انـواع و     . کنـد  خویش اقتباس می

هـا و   شـیرها و عقـاب  : زند هاي جانوري پیوند می گونه
اند؛ گوسفند و گاو و ماکیـان پسـت    مارها همگی اصیل

شـود کـه    مشخص مـی  چنین گفت زرتشتدر . هستند
کـه بـه    عقـاب و مـار  «: زرتشت دو حیوان بیشتر ندارد

بـه عـلاوه، شـیر نمـاد     . انـد  ترتیب نماد غرور و زیرکی
دلیري و ساختارشکنی است و با آمدن شیر، زرتشت از 

در ادامه، ). 5: 1378حنایی کاشانی، (» آید غار بیرون می
کـه  کند انسان را نوعی حیوان تلقی کند  نیچه تلاش می

گیري خود ناقص است؛ امـا عقـاب و مـار در     در شکل
این حیوانات از جـنس  . اند تکوین خود، به کمال رسیده

توانند از آن صفتی که نماد آن هسـتند   اند و نمی طبیعت
ــد   ــر رونـ ــبت). 70و 69: 1388روزن، (فراتـ دادن  نسـ

هاي ممتاز حیوانات اصیل، به حیوانِ انسانی که  خصلت
بـودن را   در توده معنـاي خویشـتن   مدنی بالطبع است و

، به روزگاران پـیش از  )54و  53: 1380نیچه، (یابد  می
هایی بـه   گردد؛ زیرا مجسمه جامعه طبقاتی فئودالی برمی

انسـان،   انسان، عقـاب  انسان، شیرانسان، اسب شکل قوش
 )Necroplise(هاي  گاوانسان و مارانسان در گورستان

هـا و   وریان، هیتـی هـاي معبـد آش ـ   مصر باسـتان، کتیبـه  
هزار سال 2شناسیم که بیش از  مهرهاي موهندودارو می

  ).Steeves, 1999: 16(قدمت دارند 
برخی حیوانات تنها و مستقل هستند و برخی دیگـر در  

حیوانـات  . کننـد  ها و وابسته به گـروه زنـدگی مـی    گله
اي مانند گوسفند و بز و اسب که طبعـاً وابسـته بـه     گله

گزینند  انسان را در مقام رئیس خود برمیاند،  رئیس گله
  .ها را اهلی کند تواند آن و انسان به راحتی می

اي هستند و برخی دیگـر نیـز    در میان بشر، برخی توده
. کننـد  مانند حیوانات درنده و شکارچی تنها زندگی می

بودن، به همراه  هاي مستقل واقعیت این است که محرك
 ـ بودن در تک اي هاي گله محرك . ک افـراد وجـود دارد  ت
ها، بـه معنـاي وجـود مصـادیق      بودن این محرك توأمان

عینی سالم و بیمار در نوع انسان یا حتی مصادیق اصیل 
اي نیسـت؛ بلکــه آدمـی در هـر دوره تاثیرگــذار     و گلـه 

نحوي واجد سلامتی عظیم، اصالت، بیماري  تاریخی، به
بـه بیـانی دیگـر، در    . بودن خودش است اي و حتی توده

شماري از سـلامتی   هر دوره اصلی تاریخی نیز انواع بی
بـودن   اي و بیماري و اقسام گوناگونی از اصالت و تـوده 

اضافه بر این، مقدرشـده اسـت کـه هـر     . شود یافت می
اي از حیات در زنجیره اقسام بسیاري از سلامتی و  نحوه

هـر نحـوه حیـاتی    «ضـمن اینکـه   . بیماري تـداوم یابـد  
ســعه انــواع مختلــف اصــالت و موجــب بــاروري و تو

).  Calarco, et al., 2004: 9(»شود بودن می اي توده
ــذر از  ــز و گ ــه«گری ــلاق گل ــه از » اي اخ ــود نیچ مقص

است؛ ایـن نـوع نظـام    » ایستادن در فراسوي نیک و بد«
کشـاند و   اخلاقی همگان را به سطح جمعی پـایین مـی  

 ـ«اي،  اخلاق گلـه ! دهد میانمایگی را رواج می ده بازدارن
در ایـن تحلیـل،   . است» پرورش گونه والاتري از انسان

ها  یکسره چشم پوشیدن از ارزش«مقصود حقیقی نیچه 
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: 1388کاپلسـتون،  (نیست » و برانداختن همه بندوبارها
هــاي  هـایی کــه درونشـان محـرك    انسـان ). 293و  292
انـد؛   بودن حکمفرماست، خـود را اهلـی سـاخته    اي توده

اي  هاي توده نها نیستند که بر انسانزیرا افراد مستقل و ت
تـرین و   انـد بلکـه عمیـق    یک رئیسِ گله تحمیـل کـرده  

ها را بـرآن داشـته اسـت تـا      دارترین غرایزشان آن ریشه
رهبـران و   4.خود را مطیع یـک نفـر دیگـر قـرار دهنـد     

هاي انسانی، کشیشـان و حاکمـان مسـتبد،     رؤساي توده
ها  د؛ چراکه در آنکنن خوبی درك می گونه غرایز را به این

شریک هستند؛ رهبـران محتـاج وابسـتگی دیگـران بـه      
 5.هاي وابسـته هسـتند   ها متکی بر انسان اند؛ آن خودشان

به گمان نیچه، رهبران اروپـاییِ مسـیحی، مسـیحیت را    
انـد؛   بـه کـار بسـته   » گرداندن چرخ آسیاي دولت«براي 
ناپـذیر شـده    رو، مسیحیت دچـار فسـادي درمـان    ازاین
روشن است که وي دین مسیحی را نیـروي تـه   «. است

تـرین   داند که با وجود این، یکـی از نـاب   اي می کشیده
ــت     ــگ اس ــوي فرهن ــه س ــزش ب ــاي انگی » نمودگاره

زده قرون  وي مسیحیت بحران). 390: 1388کاپلستون، (
دشــمن «وســطا و گونــه رایــج آن در عصــر جدیــد را 

مانند ه ).384: 1388کاپلستون، (کند  قلمداد می» حیات
شـوند   هاي حیوانی که در طبیعت یافـت مـی   دیگر گونه

کننـد، سـرپناه    کنند، استراحت می ها نیز تغذیه می انسان
نیاز دارند، در مقابـل درد و جراحـت ناشـی از اجسـام     

حرکت مثل سنگ و حیوانات متخاصـم از خودشـان    بی
کنند، براي برخورداري از لذت و تولیدمثل بـه   دفاع می

 ـ ورزنـد و رسـوم    ط جنسـی مبـادرت مـی   برقراري رواب
همانند دیگـر جـانوران،   . کنند خاص خود را تکریم می

هاي  انسان نیز نشاط و سرخوشی ناشی از غلیان کارمایه
کند، درد و ابتلا، غرور، محبت و  فزاینده را احساس می

مراقبت والدین، آرامش، خشـم، اعتمـاد و تردیـد را بـا     
هـاي   ن دیگـر گونـه  بـه سـا  . یابد تمام وجود خود درمی

اي، انســان نیــز احساســات و عواطــف ناشــی از  تــوده

خـوبی   وابستگی به گروه، احتیاط، تـرس و کینـه را بـه   
شناسی در مقام علمـی مـدون،    سرنوشت خلق .فهمد می

انگـاري توسـط موسسـان     در گرو انکـار راسـخ انسـان   
هـاي   انگاري، نه تنهـا فعالیـت   در این انسان. نوینش بود

ندیشه، درك زیباشـناختی و یـادگیري بایـد از    ا» والاتر«
شدند؛ بلکه  هاي حیوانی غیرانسان محو می ساحت گونه

هاي غیرانسـانی، بایـد    براي ادراکات و احساسات گونه
نـه  . شـد  واژگان و توصیفات فنـی جدیـدي وضـع مـی    

فرزانه «خواند و نه مارها را » مغرور«توان  ها را می عقاب
انگـاري قـوام    یت با انسـان رویه نیچه بر ضد! »و زیرك

کند؛ یعنـی   سازي می وي نوع بشر را طبیعی. یافته است
هاي طبیعـت را بـه آن    ادراکات و رفتارهاي دیگر گونه

خاستگاه دادگري، همچنان که زیرکـی،  «: دهد نسبت می
طور کلی همه آنچه ما از آن بـه   روي و پردلی و به میانه

: هسـتند  کنـیم حیـوانی   یـاد مـی   هاي سـقراطی  فضیلت
آموزدمان در پی خوراك برآییم  ها می درنتیجه، آن غریزه

اکنون اگر اندیشـه کنـیم کـه    . و با دشمن هماورد شویم
انسانِ برتر همواره، تنهـا در شـیوه تغذیـه و در مفهـوم     
آنچه براي او به تمامی دشمن خـوي اسـت، برکشـیده،    
تهذیب شده و پالوده است؛ مجاز خواهیم بـود تمـامی   

 53: 1380نیچـه،  (» اي اخلاقی را حیوانی بنامیمه پدیده
  ).54و 

اند که آثـار وي از   برخی از مفسران نیچه استدلال کرده
 Classical( محــــوري ســــنتی  مســــیر انســــان 

Anthropocentrism( شود؛ مخصوصـاً   منحرف نمی
تـرین گونـه حیـوانی     ها پیشـرفته  از این لحاظ که انسان

توان بـر   اره انسان میاند؛ اگرچه هنوز درب لحاظ گردیده
. اي حتی والاتر متجلی شـود  این عقیده بود که در گونه

کند که نـژاد اصـلح و أعیـان در جریـان      نیچه انکار می
آنچه تکامـل بشـري در حـال    . اند تکامل به وجود آمده

کـه   دادن است، واپسـین انسـان اسـت؛ درحـالی     فعلیت
ی تواننـد نیسـت   تر و بیمـارتر تنهـا مـی    هاي ضعیف گونه
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)Nothingness ( هـا   را اراده کنند و طبیعت بـراي آن
کنـد   فـراهم نمـی  ) Cure(گونه مراقبت و علاجی  هیچ

اي کـه خواهـد آمـد،     گونه). 165تا  160: 1377نیچه، (
ابرانسان، تدریجاً از درون واپسین انسان ظهور نخواهـد  
کرد؛ بلکه با زایشی نو در تأثر دوري از کلیت اسـتمرار  

در مقابـل، برخـی    .یش نهاده خواهـد شـد  و اتصال فراپ
محوري سنتی نیچه، در روش  اند که انسان استدلال کرده

دیگـر  . شود ها ردگیري می توصیف و تشریح دیگر گونه
شـترها  : شـوند  ها با خصلتی ممتاز بازشـناخته مـی   گونه

ــئولیت ــانروایی و تســلط را     مس ــد، شــیرها فرم پذیرن
ایـن  . رك هستندجویند، عقاب ها مغرور و مارها زی می

هـاي   کننـده جنبـه   هـاي ترسـیم   هاي حیوانی تمثیل گونه
درستی استدلال  توان به می .اند گوناگون شخصیت انسان

هـاي متفـاوت    کرد که أشکال متمایز رفتاري و نیز فـرم 
هاي مختلـف   حساسیت و هوشمندي از خصایص گونه

کننده و آنان که  حیوانات کوچ. روند حیوانی به شمار می
رونـد انـواع مختلـف ادراك و     واب زمسـتانی مـی  به خ

. هــوش ســازگارانه، بــا محــیط و موقعیــت را واجدنــد
درست هماننـد دیگـر حیوانـات کـه در روز یـا شـب       

بینـی زمـان حملـه حیـوان      توانایی پـیش ! فعالیت دارند
اي که مخفـی شـده و نیـز توانـایی تشـخیص رد       درنده

از هـوش  حیوان درنده که بر زمین به جا مانده، بخشی 
شناسان معتقدند مقایسـه   زیست. حیوان شکارچی است

فایـده   هاي جانوري با یکدیگر، مهمل و بـی  هوش گونه
ماند، نوع و  اي که در طول زمان باقی می هر گونه«است 

دامنه هوشی که براي بقا در محـیط ضـروري اسـت را    
علاوه، هر حیوانی توسط ادراکـات،   به. بخشد توسعه می

ــاطرات و احسا ــربه خ ــات منحص ــک   س ــردش تحری ف
بخشـی   ). Calarco, et al., 2004: 10(» پـذیرد  می

شناسی، جلوگیري از انتساب فضایل  از برنامه علم خلق
و رذایل به حیواناتی است که به منزلـه تجلـی و تبلـور    

آیند؛ جانورشناسـان معتقدنـد کـه     این امور به شمار می

دسـته  حیوانات شکارچی ظالم نیستند؛ حتی در حق آن 
در سـاواناي  . کننـد  کنند ظلم نمی حیواناتی که شکار می

دار بـا هـم زنـدگی     افریقایی، حیوانات شکارچی و سم
تـر   تر و محتاط کم چابک آهوهاي این منطقه کم. کنند می
سانان بزرگ، مثل شـیر کُنـدترین    شوند؛ چراکه گربه می
ــی   آن ــه خــویش م ــرده و طعم ــا را گلچــین ک ــد ه . کنن

هــاي زیســت محیطــی دقیقــی از  یــینشناســان تب خلــق
کشُـی در میـان شـیرها و برخـی پرنـدگان ارائـه        کودك

ها عملی عامدانه و  پس اگر ظلم در میان انسان. کنند می
وحشیانه اسـت کـه در نهایـت صـرفاً ارضـاي روانـی       

توان از مشاهده همین  آورد، نمی مرتکب آن را به بار می
نظـر   ر صرفهاي دیگ عمل عامدانه و وحشیانه در گونه

در طول فصل بیکـاري، زنبورهـاي عسـل درگیـر     . کرد
وقمع کندوي دیگر زنبورهـا و   نبردهاي واقعی براي قلع

اگـر گروهـی از   . نیز تخریب کندوي خود خواهند بـود 
پرندگان به قصد کشتن فردي ضعیف از گروهشـان، در  

ها را تلاشی  حال منقارزدن به آن باشند و بتوان عمل آن
ترین، به لحـاظ   اهانه در تولید دوباره قويغریزي و ناآگ

ژنتیکی، محسوب کرد، آیا ممکن نیست همین فرایند را 
هاي قـوي بـراي نـابودي ضـعفا نیـز       درباره ظلم انسان

هاي  هاي حیوانی را با خصلت موجه دانست؟ نیچه گونه
کنـد؛ امـا در بطـن     ها مرزبندي می متمایز و غالب در آن

ه مثابه تمثیل فضـایل و رذایـل   ها را ب واقعیت، این گونه
انـد،   انسانی که اخلاقاً شایسته تحسین یا سزاوار تقبـیح 

شـدنی و   اگـر حـق در ذهـن دریافـت    . کنـد  لحاظ نمی
کردنی باشد و امر خیر نیز عیناً از منظـر اخلاقـی    داوري

ها که نیچـه ایجابـاً    ارزیابی شود، فضایل آن دسته انسان
بـار   بـراي اولـین   نهـد و آنـانی کـه    در بوته سنجش می

کنند، بستگی بـه   نحو تحصلی ارزیابی می خودشان را به
غرایز سالم و دقیق دارند؛ غرایزي که از دل سـلامتی و  

هـاي فزاینـده و سـرورآفرین مـوج      استقلال و  کارمایـه 
این غرور و فرزانگی زرتشت نیست کـه نیچـه   . زنند می
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 دهد؛ بلکه او غـرور عقـاب و   به عقاب و مار نسبت می
در نسـبتی  . دهـد  فرزانگی مار را به زرتشت نسبت مـی 

برعکس، نیچه حتی ارث بري آدمی از فضایل جانوران 
انسـان بـه فضـایل تمـامی     [...] «: خوانـد  می» ربایش«را 

هـا را   ترین و دلیرترین جانوران رشک برده و آن وحشی
» !سـان انسـان شـده اسـت     از ایشان ربوده است و بدین

 ). 320: 1375نیچه، (

  
  )Symbiosis(همزیستی 

ــان ــه  هم ــیاري از گون ــه بس ــانوري، در   طورک ــاي ج ه
جلبـک بـا شـقایق    : برند همزیستی با یکدیگر به سر می

دریایی، حواصیل با گاوآبی و منقارشاخی با گـاوکوهی  
در اتحـاد میـان اشـراف و سلحشـوران؛ ایـن      . آفریقایی

هاي رفتاري ببرها  دسته از نجبا نیز احساسات و خصلت
طورکـه   کننـد؛ درسـت همـان    ها را اقتباس مـی  و عقاب
هـاي   هـاي یکجانشـین احساسـات و خصـلت     جمعیت

عـلاوه،   بـه . انـد  اي را اتخـاذ کـرده   رفتاري جانوران گله
اي مثـل آبلـه،    هاي حیـوانی گلـه   هاي این گونه بیماري«

هـا   سل، آنفلونزا، سرخک و سفلیس در قالب موتاسیون
)Mutations(8  ــه انســـان منتقــ ـ » انـــد ل شـــدهبـ
ِ)Diamond, 1999: 131 .(  جوامع یکجانشین حتـی

هاي گیاهانی را اتخاذ کردند کـه بـراي    ها و ادراك جنبه
ها تمامی اشیاء و امور معمولاً در آرامـش و سـکوت    آن

به زعم نیچـه آن  . ابدي و هر چیزي شبیه خودش است
اي که محصول راهبري اعتقاد به اشیاي یکسـان   اندیشه

آن را منسـجم کنـد،   » اینهمـانی «ل و قواعد باشد و اصو
خود متناقض نباشد و حد وسط آن مشخص شده باشد 

براي «: از باور به شیوه و شعور گیاهان مسلم آمده است
نباتات همه اشیاء معمولاً ساکن و جاودانند و هر چیزي 

انسان این باور را که اشیاي اینهمان . عین خودش است
ارنـد از دوره موجـودات   وجـود د ) داراي هویت ثابت(

تنها، شـناختی کـه در   (تر به ارث برده است  زنده پست
شود ایـن قضـیه را نقـض     بالاترین سطح علم تعلیم می

حتی ممکن است، از آغاز باور نخسـتین همـه   ). کند می
موجودات زنده این باشد کـه سراسـر جهـان واحـد و     

خـدایان   ).103تـا   101: 1384نیچه، (» حرکت است بی
توحیـدي کـه مسـبوق بـه      بشر، غیر از ادیان الهـی  اولیه

انــد، نیروهــاي مجــرد و مــاوراي طبیعــت  الحــاد بــوده
اند؛ بلکه جانوران و پرنـدگان اشـرافی ماننـد ببـر،      نبوده

هـاي نخسـتین    انسـان . انـد  شیر، مار کبري و قوش بوده
)Hominids (   با ترس و هیبت، از حضـور حیوانـات

اند کـه پیوسـته در اطـراف محـل      اي زندگی کرده درنده
کردن کُنشی بنیادین از  قربانی. زدند سکونتشان پرسه می

ــریچ   ــارا رنِ ــی آن اســت و بارب ــوعِ دین  Barbara(ن

Ehrenreich(    معتقد است این کنش دینـی ریشـه در
ــکل   ــوزادان بدش ــراردادن ن ــر راه ق  Deformed(س

Infants(  و بیمــاران و نیــز افــراد در حــال مــرگ، در
تـرین   به گمان وي، باستانی. مقابل حیوانات درنده دارد

انـد تـا نیمـی انسـان و نـیم       هـا آموختـه   ادیان به انسان
لـک باشـند     دیگرشان شیر، گاو نر، گوزن، روباه و لـک 

)Ehrenreich, 1997: 58.(  ،اشـــراف اروپـــایی
هاي ژاپنـی، طبقـه شَـتریه     اییپادشاهان آشوري، سامور

راجاسـتان و سلحشـوران   ) زادگان و جنگـاوران  نجیب(
ماسایی خودشان را با پوست شیر و پـر عقـاب تـزیین    

ــی ــد م ــیرها و  . کردن ــه ش ــات آرام و مخفیان ــان حرک آن
هـا شُـکوه    آن. کردند ها را تقلید می وضعیت ایستاده عقاب

ریافتـه و  مرغ رنگارنگ تروگن و پرندگان پربهشتی را د
نشـان  (درناهاي گردن مشـکی و قرقـاول را بـراي آرم    

. هاي مؤقرشـان پسـندیدند   مجلل و پایکوبی) خانوادگی
هـا،   هاي دیگر گونـه  شراکت در خصلتبه زعم نیچه 

هـا احتـرام    آنچـه انسـان  . ترین اخـلاق اسـت   باستانی
پســندیدند و بــه جســتجوي آن  کردنــد، آنچــه مــی مــی
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هـا، قـدرت و    هـا و گـرگ   آمدند؛ حساسیت عقاب برمی
هـا و نیـز    بقاي طولانی گاو کـوهی آفریقـایی و خـرس   

هایشـان تـا    وفاداري پرندگان کوچک در دفاع از جوجه
ها در تعامـل و واکـنش بـا دیگـر      انسان. پاي مرگ بود

دلیـريِ  : آورنـد  هایشان را فراچنگ مـی  ها، خصلت گونه
اش بــا قســاوت گــاو نــر شــکل  گاوبــاز در رویــارویی

ها در روند شکار این گاوها یـا مشـاهده    رد؛ انسانگی می
ها، به دسـت حیوانـات درنـدة دیگـر اراده و      کشتار آن

. کننـد  حساسیت و هوش حیوانات درنده را اکتساب می
ــاب  ــا عق ــا در معاشــرت طــولانی ب ــاي  تنه ــا و ماره ه

هاي مرتفع است که زرتشت، غرور و خرد را  کوهستان
همزبــانی بــا  زرتشــت نیچــه حتــی. کنــد اکتســاب مــی

کنـد کـه صـداي     او تأکید مـی . نهد حیوانات را ارج می
. گشایند ها می جانوران اصیل چشم او را به روي زیبایی

زرتشت بر آن است که همزیستی زمـانی تحقـق اکمـل    
زرتشـت  «: یابد که بـا همزبـانی تـوأم باشـد     خود را می

ام، باز هم بـا مـن پرگـویی کنیـد و      جانوران: پاسخ داد
هرجا کـه  : کند پرگویی شما مرا تازه می. د بشنومبگذاری

. پرگویی کنند، جهان به چشم ام همچـون بـاغی اسـت   
هـا   مگر واژه. ها و آواها هستند چه خوش است که واژه

هایی ظاهري میان چیزهـاي   ها و پل کمان و آواها رنگین
زیبا جنونی است گفتار [...] جاودانه از هم جدا نیستند؟ 

چـه خـوش   . رقصـد  بر سر همه چیز می که انسان بدان
با آواها عشق ما ! ها همه و دروغ آواها همه است سخن

و  231:  1375نیچـه،  (» رقصـد  هـا مـی   کمـان  بر رنگین
اي  هـاي یکجانشـین و تـوده    مزید بر این، انسـان ). 232

دست به اکتساب رژیـم غـذایی محـدود و یکنواخـت     
 ـ     گله ز بـر  هاي اهلی خـود یازیدنـد و بـر یکـدیگر و نی

ــدند   ــی ش ــروه متک ــران گ ــم،   آن. رهب ــت، نظ ــا امنی ه
پذیري، مطابقـت بـا قواعـد تـوده را بـاارزش       بینی پیش

نکـردن از   اندیشی و  تخطی پنداشته و براي احتیاط، مآل
فلسـفه اخـلاق جدیـد     .قواعد ارزش والایی قائل شدند

کنـد کـه طبیعـت امـري ضـداخلاقی       مسلم فـرض مـی  
)Amoral (قــی را منحصــراً اســت و نیــز اصــول اخلا

آنچه را اخـلاق در حکـم فضـایل    . کند بشري لحاظ می
پنــدارد، فضــایلی کــه در فراینــد گــزینش آگاهانــه  مــی

)Conscious Choice (   و با پشتوانه مسـئولیت یـک
هسـتند؛  » بشـري «اند، صرفاً  ذهن خودآگاه تأسیس شده

هاي وجودي ایـن انسـان مسـئول و خودآگـاه بـر       بنیان
ــیدن، اســـتنتا  و ) Reckoning(ج، محاســـبه اندیشـ

). 106: 1377نیچـه،  (یابد  تشخیص روابط علّی قوام می
اخـلاق  «و » اخلاق سروران«در سویی دیگر، نیچه میان 

او معتقـد اسـت کـه از نظرگـاه     . نهـد  تمایز می» بردگان
. انسان والا و سرور، این دو به یک معنا همزیستی دارند

ه گلـه کـه از   توانست همزیستی باشد اگر ک ـ یعنی، می«
دستیابی به هر چیز والا نـاتوان اسـت، خرسـند بـه آن     

امـا  . »هاي خود را براي خود نگاه دارد بود که ارزش می
هـاي   کوشـد تـا ارزش   ماند و می تنها به این راضی نمی

: 1388کاپلسـتون،  (خود را جهان شـمول جلـوه دهـد    
هـاي نجیـب و اصـیل     نیچه خصـایلی در انسـان  ). 392

فضایلی چون صداقت، جسارت، غرور و  شناسد؛ بازمی
حضور در حـال کـه آدمـی را از افسـوس و پشـیمانی      

سـازد و   درباره گذشته و اهداف و آمال آینده رهـا مـی  
این . هاي دیگر حیوانات نجیب است بریافته از خصلت

فضایل یا به عبارتی خصـایل، در تعامـل و شـراکت بـا     
 ـ. آیند هاي حیوانی پدید می گونه وان نجیـب  انسان و حی
جـانور  [...]. «: گیرند همزیستی را فرا می از هم،و  با هم

. کند در باب شگردهاي دشمنان و دوستانش داوري می
خود را به ایـن  . گیرد هاي خود را نیک فرامی او ویژگی

دارد که در برابر فردفرد هر گونه مشخصـی   معطوف می
 یک بار براي همیشه، دست از نبرد بـدارد ] از جانوران[

هـاي   شدن بـه برخـی گونـه    و همچنان به هنگام نزدیک
نیچـه،  (» جانوران دیگر از در آشتی و همزیستی درآیـد 



    1393، بهار و تابستان17دید، سال ششم، شمارة ، دورة جپنجاهممتافیزیک، سال  /72
 

هـاي اصـیل غرایـزي قـوي و      انسان). 54و   53: 1380
سالم دارند؛ واجد غریزه تندرسـتی، زیبـایی، حیـات و    

ها دیگران  آن. سرمستی بوده و با این غرایز زنده هستند
شان بر بادرفته، قربانی عمل محاسـبه  فهمند؛ ثروت را نمی

صداقت اولین خصلتی . اند و چندان باهوش نیستند شده
ایـن افـراد   «دانـد؛   است که نیچه در میان نجبا معتبر می

اند و تنها کسانی هستند که حقیقتاً وجـود   نجیب واقعی
ها حـالات   آن. شان هستند خوبی سخن دارند و خود، به

دارنــد؛  ریــزه اظهــار مــیمــورد نظرشــان را از درگــاه غ
که ضعفا و بردگان احتیاط، ریا و هوشـمندي را   درحالی

  ).Calarco, et al., 2004: 12(» اند رونق بخشیده
 

  )Breeding(پرورش 
هـا   هـا ارزش  روست که در آن هایی روبه نیچه با فرهنگ

هایی که امکان ارزیـابی اعمـال و    ؛ فرهنگاند داده شده
هـاي   انـد و در حکـم فرهنـگ    دهها را پدید آور نتایج آن

ناظر به بقا و حفظ گزینشی اشیاء، دگردیسـی گزینشـی   
از سـوي  . رونـد  ها و نیز آموزش مردم به شمار می نسل

دیگر، او با تکامل یا انتقـال قـدرت ارزیابـان، از  نظـر     
» افتخـار «نیچه کلمـه   .شود طبیعت و پرورش مواجه می

)Honour( اسـت   را که شاخص افراد نجیب و اصیل
دادن، چون فرد قدرت وفاکردن به آن  در حکم حق قول

شناسد، وي این کلمه را به مثابه امري که  را دارد، بازمی
از درون منفعــت عــام متصــورش بســط یافتــه، لحــاظ  

کند؛ ضمن اینکه آن را به منزلـه امـري کـه وابسـته      نمی
در . دانـد  محاسبه و تشخیص روابط علّی باشد نیز نمـی 

: دانـد  تام افتخار را نتیجه پرورش مـی  عوض، او ظهور
آیا این، آن -تواند پیمان نهادنجانوري را پروراندن که «

وظیفه تضادآمیزي نیست که طبیعت درمورد انسان خود 
بند کرده است؟ آیـا ایـن مسـئله راسـتین انسـان       را پاي

ــت؟ ــه، (» نیسـ ــی  ). 69: 1377نیچـ ــرورش گزینشـ پـ
)Selective Breeding( بـا آزرده و   گونه جدیـد  این

دردمندکردن حافظه تحقق یافته است، تأملی که مستلزم 
؛ این پرورش مـآلاً  )واسطه و فوري است تعلیق حظّ بی

هـایی   ازطریق مجازات جـدي و تسـویه حسـاب بـا آن    
بـه زعـم   . ایسـتند  شود که پاي قول خود نمی حاصل می

نیچه، ایـن پـرورش گزینشـی درواقـع، قسـمت اعظـم       
 .بـه خـود اختصـاص داده اسـت    هستی نـژاد آدمـی را   

هاي حیوانی سالم  پرورش خود بر امکان بالندگی نمونه
غرایـز و اراده  . هـا و  ویژگـی اندیشـه  . دهـد  گواهی مـی 

هـا نهفتـه    هاي نجیب در طبیعت فیزیولوژیـک آن  انسان
. انـد  ها به لحـاظ جسـمانی قـوي و تندرسـت     است؛ آن

بـر   سـادگی  توان به لیکن آن سلامتی و تندرستی را نمی
فقـدان بدشـکلی   : سبیل نفـی و سـلب متعـین سـاخت    

سـلامتی  «ایـن  . ، معلولیـت یـا بیمـاري   )نقص ظاهري(
که فزاینده است، سلامتی براي انواع گونـاگونی  » بزرگ

سلامتی «. شود هاي زیستن تلقی می ها و روش از فعالیت
کند براي این که  بزرگ هرگز رنج و اندوه را حذف نمی

میرانـد و   ریجاً سـرد کـرده و مـی   درد و اندوه ما را تـد 
ــور   موجــب درهــم ــه و ظه شکســتن ســاختارهاي کهن

 ,.Acampora, et al(» گـردد  ساختارهاي نوین مـی 

این سلامتی و صحت حتی با بدشـکلی  ). 126 :2004
ــی   ــورد نم ــذفی برخ ــاري ح ــد و بیم ــا از درد و . کن م

نی خود نیچه کـاملاً بـاخبر هسـتیم؛     هاي جسما بیماري
تـرین انسـان، در    بالید کـه سـالم   ل او میحا ولی درعین

اروپاي قرن نوزدهم بود؛ بدین علت که قادر بود تمامی 
هاي قرنش را به جان بخرد و بر همه  ها و رنج ناخوشی
هـاي راکـد    سـان نیلـوفر آبـی کـه در آب     بـه . فائق آید

هاي نیچه نیز دربردارنده هیچ اثري از  شکفد، اندیشه می
هـا ایـن افکـار نشـات      از آن آن تباهی و نیهیلیسـم کـه  

بالیـد کـه هـرکس آثـارش را      نیچه می. گیرند، نیست می
بخوانــد هرگــز حــدس نخواهــد زد کــه وي در دوران 
. حیاتش روزگاري را در بیمـاري بـه سـر بـرده اسـت     

اساساً براي او موجود زنده و ازجمله خود او نیز، پیش 
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است؛ حیات » تخلیه نیروي خویش«از هرچیز به دنبال 
 Will to Power(9(» اراده معطوف بـه قـدرت  «د خو

یکـی از   )Self-Preservation(پایی  خویشتن«: است
» تـرین پیامـد آن اسـت    پیامدهاي نامسـتقیم و همگـانی  

ــتون، ( ــات  ). 398: 1388کاپلسـ ــا، حیـ ــن معنـ در ایـ
ها که در فرایند تغذیه با هم  اي است از کارمایه مجموعه
هـاي   انسـان ). 401 :1388کاپلسـتون،  (شـوند   یگانه می

نجیب کسانی هستند کـه شـهامت و جسـارت تقبـل و     
روش زیستن یا تغذیـه  ) Oddity(بودن ِ تصدیق غریب

یا هاضمه خود را دارند و شـاید، قـادر باشـند غرابـت     
هاي غیرارگانیک در خون و  کمبود نمک یا زیادت نمک

را نیز تصـدیق کننـد   ) Physis(شان  فوسیسمغزشان، 
  ).100: 1385نیچه، (

 
  Atavism(10(وراثت 

نیچه مدعی اسـت کـه توسـعه و شـکوفایی، پیشـرو و      
بازگشت غرایز و لذات . خطی نیست بلکه دوري است

اینکه نیچـه  . آورد هاي نوین را به بار می باستانی، برتري
» ترین پست«آلیست غرایز و رفتارهاي  همچون یک ایده

آدمی  هاي متمایز ذات برتر حیوانات را به مثابه خصلت
هایی نیست کـه بـه    سازي ارزش کند، واژگون کشف می

این کشـف را  . زعم هایدگر در این دیدگاه حاضر است
محـیط   .توان بیان ساده یک بدبینی نظاممند دانست نمی

زیستی و توده عظیم ابزارهاي فناورانـه یـک    جغرافیایی
هاي فنی و  ها، مهارت کننده نیازها، خواست جامعه تعیین

هـر چیـزي   . هاسـت  فراد و ارضاي امیـال آن اجتماعی ا
نیازمند تفکر، استنتاج، محاسـبه و آگـاهی هماهنـگ از    

نیچه بر آن است که پستی و بردگی، . روابط علّی است
به مدد دیگـر همنوعـان و وضـعیت کنـونی فنـاوري و      

. شــود قراردادهــاي اجتمــاعی و سیاســی مشــخص مــی
ت اصالت ضامن تحقق خصلت و رفتار و کارورزي اس

. که وابسته به پشتیبانی محیط اجتمـاعی کنـونی نیسـت   

رو، اصالت حاصل محاسـبه نیروهـاي موجـود در     ازاین
اصالت از بـنِ تـدبیر خُلـق و شخصـیت     . معلول نیست

هاي آن از نیروهاي متکی بر محیط  کارمایه. خیزد برنمی
این نیروها، غرایـز و امیـالی هسـتند کـه     . آیند پدید نمی

وبـاره پدیدآمـدن در افـراد ضـروري     دیگر، جز بـراي د 
. شـوند  جهت کارمایه می ها موجب اتلاف بی نیستند؛ آن

قراردادهـاي  . انـد  هـاي پیشـین   هـا قـوه دانـش زمـان     آن
ازاین، براي اقتصاد و  هایی که بیش شده و کارورزي تهی

هـا غرایـز    اهداف اجتماعی کنونی ضروري نیسـتند؛ آن 
بـه دسـت    غرایزي کـه اهـداف و کارکردشـان   . هستند

هنگامی که چنـین غرایـز و    .فراموشی سپرده شده است
توانند  یابند، می تمایلات وراثتی، در فردي از نو بروز می

توانند  اش شوند و نیز می مانع وفق و تعدیل وي با زمانه
فرد قادر است خود . او را نابهنجار یا دیوانه جلوه دهند

تانی وضـع  را تنها ازطریق تأیید و حمایت آن غرایز باس
نـوعی  «: کنـد  نیچه خـود در ایـن بـاره اذعـان مـی     . کند

به عقیده من مردان استثنایی یـک عصـر بیشـتر    . وراثت
هــاي دیــررس  هــاي قــدیمی و نهــال فرزنــدان فرهنــگ

هـا میـراث یـک ملـت و      من در آن. اند نیروهاي گذشته
آنـان در زمـان خــود   . [...] بیــنم آداب رسـوم آن را مـی  

آیند و کسی که در  لعاده به نظر میا عجیب، نادر و خارق
هـا   وجود خود نیروهایی احسـاس کنـد کـه مـن از آن    

ها  دهد و از آن ها را پرورش می زنم، ناگزیر آن حرف می
کند، مگر این کـه   در مقابل یک دنیاي متخاصم دفاع می

در گذشته مردان زیادي واجد . طی این مدت نابود شود
 ــ ــابراین وجودش ــد و بن ــن صــفات بودن ــادي و ای ان ع

رسید و موجب برتري و بزرگـی   پاافتاده به نظر می پیش
شاید وجود این صفات مـورد اقتضـاي زمـان    . شد نمی

که کسی را  شدند چنان بود، صفاتی که باعث بزرگی نمی
بیشـتر در  . کردند گیر و دیوانه نمی مبدل به فردي گوشه

کار ملت اسـت کـه شـاهد     ها و طبقات محافظه خانواده
هـاي   هـا و بازگشـت بـه غریـزه     العمل این عکسایجاد 
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بـراین  ). 70و  69: 1385نیچـه،  (» [...]قدیمی هسـتیم؛  
بازي بر روي اسـب   اساس در عصر برژوا، شکار و نیزه

نیچـه همچنـین از   . آیند هاي اصیل به شمار می سرگرمی
ــز دینــی، در قالــب علــم و سیاســت و   بازگشــت غرای

ه حتـی توسـط   کشد؛ اگرچ ـ هاي هنري تصویر می پیشه
دانند نیـز   گونه غرایز را واقعی و مجسم می آنانی که این

این غرایز از اهداف بیهـوده  . اند به درستی شناخته نشده
اند،  تر اختیار شده شده کهنه که پیش کنونی و رسوم تهی

ها و جهات جدیـدي خواهنـد داشـت؛ همچنـین      گونه
گونـه   فردي را که جرأت تأیید و پیروي آنان را دارد آن

پندارند سراسـر   سازند که از اشیایی که همه سرد می می
ایـن غرایـز فـرد را وادار    . حرارت و شـور حـس کنـد   

ها هنوز،  هایی را کشف کند که براي آن کند تا ارزش می
اي وضـع نشـده اسـت؛ بـه عـلاوه،       هیچ میزان و درجه

شوند که فرد قربانیانی بـه محـراب و مـذبح     موجب می
کــش کنــد؛ ســرانجام  مــبهم پــیشخــدایی ناشــناخته و 

نهنـد کـه بـدون هـیچ تمایـل و       شهامتی را فراپیش مـی 
و  113: 1385نیچـه،  (شـود   رغبتی به افتخار متجلی می

شود و  خودبسندگی و استغناي این فرد لبریز می). 114
در این جا، . کند ها و اشیاي اطرافش سرایت می به انسان

وحشــی نیچـه علیــه تصـور ژان ژاك روســو از انسـان    
اصیل، انسان وحشی دیگري را که بسیار دیر متولد شده 

از منظر نیچه، این انسان وحشـی  . نهد است فراروي می
اوست کسی که . اي متمدن تولد یافته است درون جامعه

آن  .کشـاند  کند یا به ورطه هلاك مـی  خود را اصیل می
هـا مشـترك    دسته غرایزي که میان انسان و دیگر گونـه 

جامانـده از   سـازد، بـه   ها را آشـکار مـی   آناست و نیچه 
ــم ــاي اولیــه  ارگانیس ــه در وضــعیت    ه ــتند ک اي نیس

ایـن غرایـز   . کننـد  تر ارگانیسـم زیسـت مـی    یافته توسعه
هـا سـاختارهاي    درست همان منابعی هسـتند کـه از آن  

اصـالت در آدمـی، امـري مـافوق     . آورند نوین سر برمی
شـکل  بـودن نیسـت؛ بلکـه مبتنـی بـر آن       شرط حیـوان 

هـاي مـرتبط بـا پسـتانداران و      هرچـه سـائقه  . گیـرد  می
کنند  خزندگان و حشرات که در ارگانیسم انسان عود می

بودن رفتارهایی کـه   جزئی و مکرّر باشند، احتمال اصیل
ابزار اصلی و ضروري کـه   .شوند بیشتر است باعث می

یک محرك یا سائقه باستانی، محرکی را کـه در نیـروي   
دهد تأیید و تقدیس خود،  ند، تغییر میک اصالت عود می
نیچـه مـدعی اسـت کـه گفتـار      . هاسـت  به زبان ارزش

)Discourse (  بشري از درونِ آواسازي و آوازخـوانی
ازآنجـا کـه انـدك    . نشئت گرفته و توسعه یافتـه اسـت  

بایسـت   هـا مـی   پستاندارانی قادرند آواز بخوانند، انسـان 
. رفتـه باشـند  آوازخوانی را از پرندگان و حشـرات فراگ 

ــار و اطــلاع     ــارکرد اولیــه آوازخــوانی، إخب دهــی  ک
)Informative (  کـردن از مسـیر    نیست؛ بلکـه گمـراه

حنجــره و کیســه هــواي . غالــب عقــل و منطــق اســت
پرنــدگان و اعضــاي آوازســاز بــدن حشــرات، پاهــاي  

هــاي  کننــده و بــال دار و قفســه ســینه اصــطکاك فَلــس
ــه ارتعــاش ــا و نغم ــ دار، فرســتنده آواه ــه ه ا هســتند ک

هـا، بازنمـایی نیسـت کـه      هـاي متنـاوب آن   رمزگـذاري 
دهنـد؛ بلکـه آنـان     آل آواز را نمـایش مـی   هاي ایـده  فرم

نیروهاي زیبایی و سلامتی و حیـات فزاینـده را دوبـاره    
). 232و  231: 1375نیچـه،  (کننـد   تکرار و تصدیق مـی 

هـا را بـه    ترین فرم زبان، یعنـی زبـان ارزش   نیچه اصیل
کنـد   معرفـی مـی  » بقاي وراثتـی فریـاد حشـرات   «منزله 

)Calarco, et al., 2004: 14.(  
 

  نتیجه
زیسـت شـناختی نیچـه، بـه حیـوان و       رویکرد فلسـفی 

توان در شش حوزه الگوي طبیعی  حیوانیت انسان را می
شناســی و  هــا، حیوانــات اصــیل و پســت، خلــق ارزش
. انگاري، همزیستی، پرورش و وراثت بررسی کرد انسان

هاي گوناگون، در رویکرد بدیع نیچه  ه از این حوزهآنچ
توان یافت وجوه تمـایز   به حیوان قلمدادکردن انسان می
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پیداست . بسیار، با رویکرد ارسطویی به این مفهوم است
این تعریـف  . نامد می» حیوان ناطق«که ارسطو انسان را 

ناظر به ارجحیت و حجیـت وجـه نفسـانی و عقلانـی     
انی اوست که حاوي شعور زیسـتی  انسان، بر وجه حیو

صرف یعنی رشـدونمو و تغذیـه و شـهوات جسـمانی     
در مقابل این تعریف سنتی و رایـج از حیوانیـت   . است

انسان، نیچه با تمام قدرت فلسفی و ادبی خود در قالب 
شـناختی و   تشبیه و استعاره و تمثیل، بر وجـوه زیسـت  

منظـر،  از ایـن  . ورزد فیزیولوژیکی این موجود تأکید می
انسان نه عصاره حیات و طبیعت است و نـه موجـودي   
فراطبیعی بلکه حتی صفات، یعنی فضایل و رذایل، خود 
ــات محــیط   را همچــون ســلامتی و شــجاعت از حیوان

هاي وابسـته   حال که ارزش. کند اش اکتساب می زندگی
خیزنـد، نیچـه رذایـل و     به انسـان از دل طبیعـت برمـی   

فعالانه با طبیعت به تصـویر  فضایل را در تعامل وثیق و 
مانند » اصیل«رو، حیوانات را به دو دسته  ازاین. کشد می

اي  مانند جانوران گله» پست«جانوران درنده و حیوانات 
کند تا بدین نمط، راهی بـراي تبیـین    و اهلی تقسیم می

منشأ رذایل و فضایل انسانی و نهایتاً اصالت و پستی در 
ه در واکنشـی مغـایر بـا    نیچ ـ. نهاد آدمـی نیـز بگشـاید   

شناسی علمی که انتساب صفات را  انگاري و خلق انسان
بـري انسـان از    پندارنـد، بـر ارث   مختص گونه بشر مـی 

او مدعی . فضایل و رذایل جانوران اصرار ورزیده است
شود که زرتشت غرور و زیرکی را از عقـاب و مـار    می

ه به ارث برده است نه اینکه غرور و زیرکی زرتشت، ب ـ
دیگر، واقعیـت   ازسوي. عقاب و مار منتسب شده باشند

این است کـه انسـان ضـرورتاً در طبیعـت و بـا دیگـر       
بـودن   این همجواري و حیـوان . کند جانوران زندگی می

که انسان و دیگـر جـانوران در آن شـریک هسـتند بـه      
ایـن همزیسـتی خـود حاصـل     . شود همزیستی منجر می

خصایل از جانوران به همزبانی ازطریق انتقال صفات و 
هاي خـود را در بـده    نوع بشر ارزش. گونه انسان است

را که حاصل » افتخار«کند و  بستان با جانوران کشف می
وفاي به عهـد، در افـراد اصـیل اسـت نمـود پـرورش       

کند و  این تربیت و پرورش آدمی را گزینش می. داند می
ــد رذایــل و پســتی ــوژیکی،  او را از قیدوبن هــاي فیزیول

درنهایت، غرایز و . رهاند همچون بیماري و معلولیت می
انـد در   تمایلات باستانی که بیشتر با طبیعت گره خورده

کنند و آرامـش کنـونی او    خواست دوباره آدمی عود می
هاي نـوین و   زنند؛ آرامشی که حاصل ارزش را برهم می

فرهنگ خودخواسته علمی و عقلانی عصـر مدرنیتـه و   
ن غرایز باستانی خـویش را همچـون   انسا. معاصر است

آورد؛ بلکـه از   معرفت، در اندیشه افلاطون، به یاد نمـی 
انـد،   گذشتگانش که همزیسـتان دیرینـه جـانوران بـوده    

زبان انتقال این غرایز باسـتانی، زبـان   . آورد فراچنگ می
هـاي طبیعـی و زیسـتی را     هاست که خود ارزش ارزش

  .کند منعکس می
 

  ها نوشتپی
 در »تصادفی اي زمینه مثابه به حیوان« درباب مطالعه براي -1

 بررسـی  بـراي ). Heidegger, 1998: (نـک  نیچـه  فلسفه
ــاره تفصــیلی ــوان« درب ــام در حی ــزار مق  :نــک »اســتعاري اب

)Steeves, 1999: 75-91.(  
بـراي   ،يبسـیار کند که زمـان   خوبی خاطرنشان می او به -2

 ؛گذرد اص میگیري یک اندام با کیفیت یا کارکردي خ شکل
آید  اش نمی دارنده اما این اندام قبل از تکوین کاملش به کارِ

و دشمنان بیرونی دارد  وضعیتتواند در تنازعی که با  و نمی
 وضـعیت ضـرورت   ،ازحد داروین بیش. وي را یاري رساند

عامل اساسی در فرایند حیاتی «. بیرونی را تدقیق کرده است
ها از درون  آفریننده صورتدهنده و  همانا نیروي عظیم شکل

کشـی   گیرد و از آن بهره است؛ قدرتی که محیط را به کار می
گزینش طبیعی ناظر به پیشرفت از اضافه بر این، او . »کند می

 ـ نوع و پدیدآوردن مصادیق بهتر و نیرومندتر انتقاد مـی  : دکن
هاي نوعی بهتر است و آنچه  شود همانا نمونه آنچه نابود می«

هاي نوعیِ بهتـر   زیرا استثناها و نمونه. ندا انمایگانماند می می
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بسا  اعضاي اکثریت یکایک چه. توانند در قیاس با اکثریت کم
هـاي   اما هنگامی که بـر اثـر تـرس و غریـزه     ؛تر باشند پست

کاپلسـتون،  ( »شـوند  آینـد نیرومنـدتر مـی    اي گرد هم می گله
1388 :401.(  

صـورت یـک   بـه   ،گردهمایی منظم همـه اعضـاي بـدن    -3
  .مجموعه منسجم

اي  گونـه  انسان اصیل یا نجیب را به ،نیچه در جایی دیگر -4
چه چیز به انسـان نجابـت و اصـالت    «: کند متمایز می دیگر

شور و هیجانی کـه وجـود فـرد شـریف و      [...]بخشد؟  می
گیرد چیزي کمیاب و نادر اسـت و خـود او    می اصیل را فرا
اي عجیب و  اندازه از معیار وخبر است؛ استفاده  نیز از آن بی

شود  غریب است، نوعی دیوانگی و جنون است که باعث می
چیزهایی را که به نظر بقیه سردند، داغ و سـوزان احسـاس   

ها ترازویـی   هایی است که هنوز براي آن کنیم؛ تخمین ارزش
شده براي  هایی است که در قربانگاه وقف اند، آن قربانی نیافته

هایی اسـت کـه    دهیم؛ آن دلاوري انجام میخدایان ناشناخته 
شود؛ خرسـندي   داشت افتخار و احترام انجام می بدون چشم

چنان وافر و ژرفی از خود است که به انسان و اشیاي دیگر 
رسد  به نظر می). 114و  113: 1385نیچه، ( »کند سرایت می

در این تعریف از اصالت، نیچه شور و هیجان را مدنظر دارد 
  !وانات اصیل همچون شیر نیز غلیان دارندکه در حی

هـاي کارآمـد افـراد     تشریح فیزیولوژیکی نیچه از قابلیت -5
توان در  را می ،کشیشان و حاکمان مستبد  ،قدرتمند و با نفوذ

امـا سـلیقه عمـومی بـدین     «: این نقل قول به وضوح فرادید
یابد که برخـی افـراد یـا اشـخاص      ترتیب تغییر و تحول می

هـاي خـود را بـدون     رغبتـی  ها و بی و بانفوذ رغبتقدرتمند 
ها را  و آن) این مسخره است، این عبث است(ملاحظه اعلام 

امـا دلیـل تفـاوت سـلیقه و     [...]. کننـد   با قُلدري تحمیل می
احساس این اشخاص با دیگران معمـولاً در ویژگـی نحـوه    

شاید ایـن تفـاوت   . ها نهفته است زندگی، تغذیه گوارش آن
هایی غیرآلی در خون یا مغـز   ز فزونی یا کمبود نمکناشی ا

امـا  : ها باشد خصوصیات فیزیکی آن ،طور خلاصه ها و به آن
شوند  مند می ها با شهامت از این خصوصیات فیزیکی بهره آن

ــت   ــه ظراف ــا هم ــود را ب ــارات خ ــرآورده  و انتظ ــاي آن ب ه
  ).100: 1385نیچه، ( »سازند می
طـرز   و به معناي روحیه ،ethosمشتق از کلمه یونانی   -6

  .رفتار و خُلقیات
براي حقـایقی مثـل    ،شدن جنبه و شخصیت انسانی قائل -7

  .خداوند و طبیعت
  .ناگهانی ساختار بیماري و جهش تغییر -8
یک دریافت اشتباه از اندیشه نیچه ایـن اسـت کـه اراده     -9

» تحمیل اراده من بر دیگران«معطوف به قدرت را همبسته با 
هنگامی که درباب اراده معطوف به قدرت سـخن  ! کردتلقی 

إعمـال  «شود باید دانست که نیچه عمومـاً دربـاب    رانده می
اي  نویسـد؛ آن اراده  می» اراده معطوف به قدرت بر خویشتن

. کنـد  ها در وجود من غلبه می ها و پستی که بر تمامی ضعف
شود که اراده، توانایی إعمـال قـدرت    درنهایت، مشخص می

 :Nietzsche, 1968(» آن چـه هسـت  «نسـبت بـه    است

سازي ماده  براي مثال، نیچه فرایند جذب و همگون).  221
خارجی در درون ارگانیسم را یکی از تجلیات اراده معطوف 

  .کند به قدرت تلقی می
  .گرایی یا بازگشت به خوي نیاکان نیاکان -10
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